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موعظه علیه واعظ

- اصول اجتماعي مسیحیت بي غیرتي، حقارت، خواري، فرمان برداري و تمامي صفات پست را موعظه مي کند ولي طبقه 
پرولتر این پستي را نمي پذیرد و به شجاعت، احترام، غرور و میل به استقرار خیلي بیشتر از آن نیازمند است. اصول اجتماعي 
مسیحیت ریاکارانه است اما طبقه پرولتر انقلابي است: اینکه مارکس براي کوبیدن مذهب لحن مبلغین متعصب مذهبي را گرفته 
عجیب است. این ارزش هاي اخلاقي و فضائل معنوي راکه همیشه مذهب از آن دفاع کرده، با این شورانگیزي از زبان مارکس

 مي شنویم. برخي از فیلسوفان دین، هر مکتبي را که حائز 3 عنصر اصلي و اعتقادي زیر باشد دین مي نامند:
1- وراي عالم محسوسات عالمي هست.

2- جهان طبیعت هدفدار است.
3- جهان هستي داراي نظام اخلاقي است.

که مورد سوم به دو شکل قابل تحلیل است اول آنکه جهان هستي به گونه اي است که نیک و بد اخلاقي را درک مي کند و دوم 
آنکه جهان هستي چنان است که نیک و بد اخلاقي را پاداش مي دهد.

مارکسي که ارزشهاي اخلاقي را رسوم اجتماعي زاییده نظام خاص اقتصادي مي شمارد و همه را متغیر وغیر مقدس مي خواند 
چگونه است که در اینجا معنویات را از آن هم بالاتر مي داند؟ مارکسي که عقیده دارد انسانها براساس منافع خود منطق ها و ارزش 

ها و اصول اخلاقي خود را تغییر مي دهند.
مادیت بر 2 نوع است: مادیت فلسفي و مادیت اخلاقي. مادیت فلسفي آن است که جهان بیني فلسفي کمي و مادي باشد و مادیت 
اخلاقي اینکه کسي اخلاقاً  و عملًا مادي باشد. ممکن است کسي از لحاظ فلسفي مادي باشد ولي از نظر اخلاقي مادي نباشد و به 

شرافت هاي اخلاقي و انساني پایبند باشد. البته میان طرز تفکر مادي و شرافت اخلاقي نوعي تضاد وجود دارد.
ژرژ پولیتر متوجه این تضاد شده و مي گوید: ما در زندگي، جامعه و فلسفه ماتریالیست هستیم اما در اخلاق ایده آلیسم.

اخلاق به معني طرح ابعاد اصلي و اساسي شخصیت انسان ایده آل و بحث اخلاقي مساله ي ارزشها را توجیه مي کند. اخلاق بر 
سه اصل استوار است: 

1- ایثار: یعني انتخاب منافع و مصالح دیگري بر منافع و مصالح خویشتن. این است که فرد به دیگران خدمتي بکند که خیانت به 
خویش است و براي نجات دیگران دست به کوششي بزند که به اسارت افکندن خود است و زندگي دیگران را به قیمت مرگ 
خویش بخواهد و مرگ خود را به قیمت نجات طبقه یاجامعه اش. نیچه بخاطر نجات یک اسب کاري جانش را فدا کرد. عقل مادي 

این عمل را نه تنها بیهوده بلکه زیانبار مي 
شمارد زیرا در آن یک نابغه جان خود 
را در برابر یک حیوان از دست داده. اما 

جوهر آدمي این معامله را ارج مي نهد.
اومانیسم مکتبي است که هدف اساسي 
خود را نجات وکمال انسان در جهان 
موجودي  را  انسان  و  کند  مي  اعلام 
شریف مي شمارد و اصول پیشنهادي 
اش بر پایه پاسخ گویي به نیازهایي است 
که نوعیت انسان را تشکیل مي دهد. در 
این اومانیسم اخلاق انساني مجموعاً 
از مذهب گرفته شده ولي تنها توجیه 

مذهبي آن است که انکار شده.
مارکسیسم از این نظر به 2 بخش تقسیم 

مي شود:
به 2  را  اول هنگامي که جامعه خود 
طبقه ي رو بنا و زیر بنا تقسیم مي کند و 

- دین افیون توده هاست: افیون به عنوان ماده اي توهم آفرین وسیله رسیدن  به جهاني غیر مادي، وراي جهان واقعي 
محدودیت زاي موجود است. پس بازنمایي دیني هم بازتاب کمبودي در زندگي انسان ها و هم فرآیندي دفاعي و اعتراضي 

منصفانه به این کمبود است.
- باید علیه مذهب قیام کرد: ماتریالیسم دیالکتیک در کتب مارکس تنها یک نظریه فلسفي نیست که مانند نظریه فلسفي 
ماتریالیست ها یا ناتورالیست هاي غیر مذهبي در قرن 18 یا یونان قدیم فقط از نوعي برداشت فلسفي نسبت به جهان و انسان 
حکایت کند بلکه هم به عنوان »تنها واقعیت 100درصد علمي« بیان مي شود و هم نوعي »دعوت 
سرسختانه است که هیچ رقیب فلسفي دیگري را تحمل نمي کند«. در نتیجه چون خدا یک »حق 
مطلق« است، ریشه کن کردن مذهب از هر نوع و هر شکل را یک رسالت اصلي خود مي داند چون 

اساسا مذهب را نه تنها باطل بلکه زیان آور و ضد عقل مي شمارد .
- فلسفه به ایمان پرومته مي پیوندد : پرومته در اساطیر یونان یکي از خدایان بود که به خاطر خدمت 
به انسان به دیگر خدایان آسماني، خیانت و آتش خدایي را ربود و به انسان هدیه کرد. خدایان او را به 
زنجیر بستند چون هراس داشتند که انسان داراي آتش خدایي شود تا همیشه در زمین در تاریکي و 
ذلت و ضعف به سر برد. مارکس که ایمان پرومته اي و جامعه پرومته اي را از اساطیر یونان گرفته 
رابطه انسان با خدا را براي تمام مذاهب تعمیم داده در حالي که در مذاهب شرقي انسان و خدا بر 
خلاف یونان با هم رقابت ندارند و اساس دعوت خدا در شرق عروج انسان از زمین به ملکوت است و 

خودفراموشي انسان معلول فراموش کردن خداست.
- به طور خلاصه من از خدایان نفرت دارم: نفرت یک اصطلاح عاطفي است نه فلسفي یا علمي. 
ریشه این »نفرت« را باید در زندگي خصوصي وي و عشق ناکامي که کشیشان مسیحي باعث شده 

بودند جست!
- تمام دلائل وجود خدا دال برعدم وجود خداست. شواهد واقعي باید چنین بیان شوند. چون طبیعت 
تشکیلات درستي ندارد پس خدا هست. چون دنیاي نامعقولي وجود دارد پس خدا هست. به عبارت 
دیگر غیر عقلاني بودن اساس وجود خداست: بینش عامیانه مذهبي ملاک استدلال مذهبي قرار 
گرفته است. زیرا بینش عامیانه خدا را در خارج از قوانین منطقي و طبیعي و جریان امور مي جوید مثلا 

اگر خدا هست پس شرور عالم به چه معني است؟ اما وجود چیزي است و عدالت چیز دیگر. 
- دین تحقق محیرالعقول سرنوشت انسان است زیرا سرنوشت انسان واقعیتي حقیقي ندارد: مارکس 
یک بار دین را ناشي از جهل انسان نسبت به علل علمي امور طبیعت مي شمارد، گاهي ناشي از ضعف روحي و عدم تسلط 
آگاهي انسان به خویش و باري دیگر هم چون جامعه شناسان مادي قرن 19 ناشي از کار تولیدي در نظام پیش از صنعت و 
تکنولوژي جدید. تفاوت اساسي مذهب و ماتریالیسم در »سرنوشت حقیقي«  است. پوچ گرایي، عصیان پوچي، و بي معني بودن 
همه چیز حتي انسان نتیجه هاي طبیعي نفي خدا یا هر غایتي است آنچنان که نه اگزیستانسیالیسم سارتر مي تواند به آن شعور 
و معنایي بخشد و نه مارکس.رنه کنون: تا جهان را غایت و معنایي نباشد انسان نیز بي معني و بي سرانجام است. و به قول 

مارکس فاقد سرنوشت حقیقي. 
- انسان سازنده مذهب است نه مذهب سازنده انسان:  نظریه هاي فویرباخ در همه مقالات مارکس مشهود است و در اینجا 
نیز تنها جمله او را تکرار کرده و به جاي کلمه »خدا« مذهب را گذاشته تا مفهوم را مبهم تر کند. مگر کسي گفته که مذهب 

سازنده انسان است؟!
- اصول اجتماعي مسیحیت وجود طبقه اي حاکم و طبقه اي محکوم را وعظ مي کند. جبران واتمام فضاحت ها را به آن 
دنیا موکول مي کند و بدین ترتیب ادامه آنها را در این دنیا به عنوان جزاي اولیه گناه که خداوند براي آزمون بندگان خود 
قرار داده توجیه مي کند : قضاوت بین ایدئولوژي و نظام! هر چه را که اجرا مي شود حقیقت اصلي مي پندارد و در واقع 
نظامي که دارد پیاده مي شود همان ایدئولوژي اي مي شمارد که زماني شکل گرفته. آیا نقص اجرایي از نقص 

ایدئولوژیکي سرچشمه مي گیرد؟

ماركس كه ایمان پرومته 
اي و جامعه پرومته اي را 
از اساطیر یونان گرفته 
رابطه انسان با خدا را 
براي تمام مذاهب تعمیم 
داده در حالي كه در 
مذاهب شرقي انسان 
و خدا بر خلاف یونان 
با هم رقابت ندارند و 
اساس دعوت خدا در 
شرق عروج انسان از 
زمین به ملکوت است 
و خودفراموشي انسان 
معلول فراموش كردن 
خداست

مجادله اي بر رویکرد كارل ماركس به مذهب
عاطفه قریشي شهري
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علیه کاپیتالیسم مي شورد و از اصل توسعه و اصالت ابزار تولید سخن مي گوید، ارزش هاي انساني را فراموش و سخن خود را کاملًا 
مادي مي کند به طوریکه اخلاقیات رو بنا و روابط اقتصادي زیر بنا معرفي مي شوند و بیان مي کند که ابزار تولید سرچشمه روابط 

اقتصادي هستند و روابط اقتصادي و سود عامل ارزش هاي انساني بطوریکه انسانها منطق خود را براساس سود خود مي سازند.
»جامعه چیست؟ محصول کنش متقابل انسانها. آیا انسانها در انتخاب این یا آن جامعه از آزادي برخوردارند؟ به هیچ وجه«.

به گمان مارکس وجه مشخصه نوع بشر و عامل تمایز او از جانوران اندیشه یا باورهاي دیني نیست بلکه این واقعیت است که نوع 
بشر قادر به تولید افزارهاي زیست خود است. از همین رو چیستي انسانها با تولید آنها یعني اینکه چه و چگونه تولید مي کنند رابطه 

دارد. در واقع چیستي افراد وابسته به شرایط تولید مادي آنهاست.
دوم هنگامي که به طرح جامعه ي کمونیستي خود را مي کشد. در اینجا مارکس حساسیت خود به ارزش هاي اخلاقي را تحت 
الشعاع شور و شوق سیاسي و انقلابي کمونیستي خود قرار مي دهد. سرمایه داري را با این عنوان که »ارزش هاي متعالي انساني را 
به انحطاط و نابودي مي کشاند« مورد هجوم قرار داده و با سخني عارفانه و انسان دوستانه در مقاله اي که در سال 1848 منتشر شد 
مي نویسد: »کمونیسم ها عار دارند عقاید و مقاصد خود را پنهان کنند و آشکارا  اعلام مي دارند اهداف آنها تنها با براندازي شرایط 
اجتماعي موجود به دست مي آید. بگذار طبقه حاکم از ترس انقلاب کمونیستي بلرزد. رنجبران چیزي جز زنجیرهایشان از دست 

نمي دهند و جهان را از آن خود مي سازند. زحمتکشان جهان متحد شوید!«
مارکس مي گوید: »باید همه انگیزه هاي مادي،  نیازهاي اقتصادي، کشش هاي غریزي و منافع خود و هستي خود را در راه آنچه 

برگزیده اي و نسبت به آن مسؤولیت داري نثار کني«.
ماتریالیست بودن در فلسفه و ایده آلیست بودن در اخلاق نشان مي دهد، که بین »مسؤولیت« و »مادیت« تضادي وجود دارد 
که مارکس نتوانسته از آن فرار کند زیرا از هیچ یک صرف نظر نکرده. اساساً ایثار در مارتریالیسم توجیه ناشدني است و فداکاري 
راعقل مادي درک نمي کند، ناچار نمي تواند فرد را به فداکاري براي دیگران یا تحقق آرماني که ماوراي زندگي و منافع مادي 

است دعوت کند.
2- ملاک خیر و شر: عالي ترین تحلیل اخلاقي در فلسفه هاي غیر مذهبي تحلیل سارتر از اخلاق است و آنچه راکه مارکس 

نتوانسته توجیه اخلاقي کند سارتر جبران کرده )گرایش بیش تر اگزیستانسیالیسم  براومانیسم(.
از طرفي مارکس یک ماتریالیست فقط فلسفي نیست که مثل سارتر بگوید » هر چه را در حالت آزادي و اختیار و با حسن نیت 
انتخاب کردي، خیر است« هر چند بدي و خودپرستي را. زیرا مارکس یک ایدئولوگ اجتماعي است که تا سر حد رهبري سیاسي 
پرولتاریاي عصر خویش و تشکیل یک حزب در مرحله عمل پیش رفته و بنابراین صاحب دعوت مشخص است بر خلاف سارتر 
مي گوید که چه چیزهایي را باید انتخاب کني و حتي در برابر آن ها مسؤولیت داري و در قبال مسؤولیت ها براي تحقق این ایده 

هاي معین باید تلاش کني و فداکاري و ایثار!
3- امر و نهي: اگر تنها من ملاک باشم و نیرویي درخارج از من وجود نداشته باشد هرگز خیري را انتخاب نمي کنم که برایم زیان 

آور است و شري را نفي نمي کنم که آسایشم در آن است.
مارکس براي حفظ حرکت انسان، بر خلاف ناتورالیست ها و ماتریالیست هاي دیگر که انسان را یک شيء ثابت مادي در جهان 
ماشیني تلقي مي کنند، او را یک موجود در حال تکامل معرفي مي کند که با دیالکتیک تاریخي در حرکت است .با این تدبیر مارکس 
انسان را از طبیعت به تاریخ نقل مکان 
مي دهد. ولي در این ارتقا مقام انسان 
هیچ شرافت اصیل جوهري پیدا نمي 
کند زیرا تاریخ نیز به گفته مارکس دنباله 
حرکت طبیعت مادي است. انسان در 
جایگاه تاریخي اش نیز درنهایت به 
همان طبیعت ماشیني ناتورالیست ها 
رجعت مي کند و به صورت یک شيء 
مادي تلقي مي گردد. انسانها به نظر 
مارکس باید طوري زندگي کنند که 
قادر باشند »تاریخ بسازند« اما زندگي 
پیش از هر چیز مستلزم خوردن و 
نوشیدن، مسکن داشتن، پوشیدن و 
چیزهاي دیگر است بنابراین نخستین 
کنش تاریخي، تولید وسایل ارضاي 
این نیازها، تولید خود زندگي مادي 
است و در واقع این اقدام تاریخي است 

که شرط اساسي کل تاریخ مي شود.
بدین گونه مارکس همه ي ارزش هایي را که در جایگاه اجتماعي به انسان اهدا مي 

کند به دست دیالکتیک ماتریالیستي از او پس مي گیرد.
شاندل: مارکس فیلسوف همه ارزش هاي جوهري انسان را در زیر پاي ارابه جبر کور 
دیالکتیک مادي له مي کند اما مارکس سیاستمدار و رهبر با شورانگیزترین ستایش ها 
از این ارزشها، انسانها را براي قدرت و پیروزي بسیج مي نماید. مارکسیسم از طرفي 
ماتریالیست است و نمي تواند انسان را به عنوان یک »وجود« جز عنصري در حصار 
جهان مادي بداند و از طرفي سوسیولوژیست است یعني قانون هاي دیالکتیکي و 
طبیعي و تکاملي را حاکم انسان مي داند و این است که جهت حرکت آنها مي شود 
شناخت قانون ها و بهره برداري از آنها و تسخیر وحتي تغییر آنها. مارکس مي گوید:» 
شناخت جهان مهم نیست، مهم تغییر آن است«. مارکس با تقسیم بندي یک جانبه 
و قاطع جامعه به زیربنا و روبنا بدین گونه که زیربنا شکل تولید اقتصادي است و روبنا 
فرهنگ و اخلاق و فلسفه وادبیات و هنر و ... در حقیقت انسان را روبنا معرفي کرده 
که او جز مجموعه اي از این عناصر نیست. و در نتیجه انسان به صورت زاده شکل 
تولید مادي در مي آید و چون شکل تولید را نیز »ابزار تولید«، معین مي کند، در تحلیل 
نهایي »اصالت انسان« در مارکسیسم از »اصالت ابزار« سر در مي آورد یعني نه فرزند 

آدم بلکه فرزند ابزار!
مارکس کار را جوهر انسانیت مي داند که سرمایه داري آن را به صورت یک کالاي 
مادي تلقي کرده و با پول ارزیابي مي نماید. در نظام سرمایه داري مارکس، کارگر براي 

کس دیگري کار مي کند بنابراین کار او براي خود او جنبه خارجي دارد و متعلق به خودش نیست. در نتیجه کارگر با کارش بیگانه 
شده و در عین حال با خودش بیگانه مي شود. مارکس در اینجا لغت  »استعمار« را بکار مي برد و نتیجه مي گیرد که کارگر برده 
شمرده مي شود چون سرمایه دار ارزشي را که کارگر به وجود آورده به جیب خود ریخته است و از طرف دیگر مي گوید اصول 
اجتماعي مسیحیت بردگي باستان را توجیه کرد، رعیتي قرون وسطي را ستود و در موقع لزوم نیز مي داند چگونه تعدي نسبت به 

طبقه پرولتر را هر چند با حالتي غمگین تایید کند. و در نتیجه مذهب رد مي شود.
ماتریالیسم دیالکتیک نه تنها تاج افتخاري بر سر انسان نمي زند بلکه یک جبر مادي )دترمینیسم( را هم بر سرنوشت تاریخي انسان 
حکومت مي بخشد. غالباً این طور تصور مي شود که مارکسیسم چون بر بنیاد »ماتریالیسم دیالکتیک« استوار است با مذهب که 
جوهر اصلي اش بر »پرستش غیب« و »جهان بیني خدایي غیر مادي« استوار است، در ستیز  مي باشد که در این صورت اختلاف 

مذهب و مارکسیسم در حدود »اختلاف نظر فلسفي و علمي« باقي مي ماند. اما مارکس علیه مذهب حالتي خشمناک و 
ستیزه جو دارد که ناشي از دو نوع برداشت از انسان است و در نتیجه دو نوع برداشت متضاد از اخلاق، زندگي، اقتــصاد، 

فرهنگ، تعلیم و تربیت و به طور کلي سرنوشت نهایي و تاریخي انسان در جامعه و جهان.

منابع 
1- انسان، اسلام و مکتب هاي مغرب زمین، دکتر علي شریعتي.

2- تعلیم و تربیت اسلامي، دکتر علي شریعتمداري.
3- اصول فلسفه و روش رئالیسم، استاد علامه سید محمد حسین طباطبایي.

4- از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، لارنس کهون.
5- اسلام شناسي، دکتر علي شریعتي.

6- جهان بیني اسلامي،  استاد مرتضي مطهري.
7- مسؤولیت و سازندگي، حاج شیخ علي صفایي حائري.

8- اصول اعتقادي اسلام، محمد-س.
9- خود سازي انقلابي، دکتر علي شریعتي.

10- جدال فلسفه وعلم در اندیشه مارکس،  نادر انتخابي.
11- بررسي علمي زیربناي ایدئولوژي اسلامي، شهید بهشتي.

12- فلسفه دین، استاد محمد تقي جعفري.
13- سیري در سیره نبوي، استاد مرتضي مطهري.  

غالباً این طور تصور مي شود 
كه ماركسیسم چون بر بنیاد 

»ماتریالیسم دیالکتیک« استوار 
است با مذهب كه جوهر اصلي 

اش بر »پرستش غیب« و »جهان 
بیني خدایي غیر مادي« استوار 

است، در ستیز  مي باشد كه در 
این صورت اختلاف مذهب و 

ماركسیسم در حدود »اختلاف نظر 
فلسفي و علمي« باقي مي ماند. 
اما ماركس علیه مذهب حالتي 
خشمناک و ستیزه جو دارد كه 

ناشي از دو نوع برداشت از انسان 
است و در نتیجه دو نوع برداشت 
متضاد از اخلاق، زندگي، اقتصاد، 

فرهنگ، تعلیم و تربیت


